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Abstract 

Noel. James Coulson, the famous Orientalist, is the author of the paper" Idealism 
and Realism in Islamic Jurisprudence". In this paper, he tries to prove that Islamic 
jurisprudence has a completely ideal nature but over the consecutive centuries, 
Islamic governments have gradually and inevitably taken a pragmatic and realist 
approach. 
Coulsen's views can be analyzed and examined in seven areas: 1. Pragmatism and 
realism in the conduct of jurists 2. Ages of idealism and pragmatism 3. Disa-
greement between idealism and social realities 4. Evidence of jurists' idealism in 
criminal claims. 5. Evidence of idealism in the system of religious courts 6. Disa-
greement between idealism and expediency 7. Disagreement between idealism 
and jurisprudential practice. In all of these areas, he has focused on idealism and 
an abstract view in confrontation with pragmatism, expediency, and realism in 
Islamic jurisprudence. 
Our analysis of the resources and content of Islamic jurisprudence indicates that 
Coulsen does not have a comprehensive understanding of Sharia and how it is 
accomplished. 
Keywords 

Islamic jurisprudence, law, Islamic judgment, idealism, realism, Ijtihad Taqlid.  

   

                                                            
1. This paper has been prepared and authored in Islamic Sciences and Culture Academy. 
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  »نگری گرایی و واقع آرمان«ملاحظاتی بر مقاله 
  از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی

  *تاشى سيدحسينى سيدصادق

  چكيده

،كولسن .ىجِ  .لنوئ
1

نگـری در  گرايى و واقـع آرمان« ۀمقال ، نويسندۀشناس معروف شرق 

فقـه كه اثبات كند  كوشد او در اين مقاله مى. است )211ص : 1956كولسن، ( »اسلامىفقه 

هـای اسـلامى  سوی دولتهای پياپى از ، ولى در سدهگرا دارد اسلامى ماهيتى كاملاً آمان

  .گر پيدا كرده استن گرا و واقع كردی عملرويناچار  تدريج و به به

گرايـى و  عمـل. 1: دوتحليـل كـر تـوان تجزيـه های كولسن را در هفت محور مى ديدگاه

گرايى  تضاد آرمان. 3گرايى؛  گرايى و عمل ادوار آرمان. 2گرايى در سيرۀ فقيهان؛  آرمان

شـواهد . 5كيفـری؛  گرايى فقيهـان در دعـاوی شواهد آرمان. 4های اجتماعى؛  با واقعيت

تضـاد . 7گرايـى؛  گرايى با مصلحت تضاد آرمان. 6گرايى در نظام محاكم شرعى؛  آرمان

بـا  در تقابل گرايى و نگاه انتزاعى اين محورها آرمان در همۀ. گرايى با عمل فقهى آرمان

  .توجه او استنگری در فقه اسلامى مورد انديشى و واقع مصلحت گرايى، عمل

دهـد كولسـن درك  نشـان مـى ،اساس منابع و محتوای فقه اسـلامىما بربررسى و تحليل 

  .درست و جامعى از شريعت ومراتب تحقق آن ندارد

  ها هكليدواژ

  .نگری، اجتهاد، تقليد گرايى، واقع فقه، قانون، قضاوت اسلامى، آرمان

                                                            
  17/05/1398: تاريخ پذيرش  30/01/1398: تاريخ دريافت

 seyedsadegh1348@gmail.com   چهار حوزۀ علميۀ قمسطح محقق * 
1. Noel James Coulson 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، بهار )97پياپى (بيست و ششم، شماره اول سال 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 1, Spring, 2019 
)۸۰-۵۵صفحات (  
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  مقدمه

. كار كـردتوان ان ويژه حقوق را نمى انسانى و به پيشرفت دانش بشری حتى در حوزۀ علوم

پژوهـان و  شـگرفى را درپـى داشـته كـه باعـث توجـه دين تحـولات اين پيشـرفت چنـان

شناسان معاصر به ارائۀ تعريفى نو برای جايگاه دين و شريعت در نظام حقـوقى شـده  دين

اين تجديدنظر گاه باعث شده است برخى به توجيه تحـولات حـوزۀ فقـه و تفكـر . است

 ايـن افـرادْ . كه همساز با تحولات حقوقى ايجاد شده استفقهى فقيهان اسلامى بپردازند 

كوشند ثابت كننـد  نگرند و مى ديدۀ ترديد مى ماهيت ثابت احكام شرعى و شريعت را به

از فراينـد ) طور خـاص بـه(و علـم حقـوق ) طور عـام به(انسانى  فقه اسلامى نيز مانند علوم

  . انديشۀ بشری استتحولات معرفتى بشر در امان نمانده و دستخوش تكامل 

كـردن نيازهـای جديـد بشـری از  ازآنكه درصدد برآورده يقين، چنين نگرشى بيش به

دادن آن و در نهايـت، تـاركردن سـاحت قدسـى و  شريعت باشد، باعث ناكارآمـد جلـوه

شـكل عقلانيـت  هم نه بـه گردد؛ آن كردن ساحت بشری و عقلانى آن مى الهى و پررنگ

رو، در نقـد مقالـۀ  از ايـن. عنوان عقلانيتِ گريـزان از تعبـّد و تألـّه ناظر به الهيات، بلكه به

شناسـان،  كوشيم با بررسى و نقد ديدگاه اين دسته از دين مى» نگری گرايى و واقع آرمان«

آن در بودن  سوی آشنايى با منطق فقهـىِ پويـايى احكـام شـريعت و كارآمـد ای به دريچه

  .عرصۀ جامعه و زندگى بشر بگشاييم

نگری در فقه اسلامى از جمله موضـوعات  گرايى و واقع نظريه و عمل يا همان آرمان

تـوان  شناس را در هفـت محـور مـى های اين شرق ديدگاه. شدۀ كولسن بوده است كاوش

عين عبارت او آورده شده اسـت و در  ،در محور نخست :مطالعه و بررسى و تحليل كرد

پس از نقل ديدگاه او، به نقد . بازگو شده استوی با زبانى روشن ساير محورها ديدگاه 

از  ،در ايـن ميـان. های اساسى او نشـان داده شـده اسـت و لغزش و تحليلش پرداخته شده

نـه  ،گونـه كـه هسـت بشناسـيم ايم تا زوايای فقه اسـلامى را آن سود جسته یمنابع متعدد

  .گونه كه كولسن برای خويش تصوير كرده است آن
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  گرايى در سيرۀ فقيهان گرايى و آرمان عمل: محور نخست. 1

خود با تمركز بر حوزۀ امور قضايى و آئـين » نگری گرايى و واقع آرمان«كولسن در مقالۀ 

  :دادرسى در فقه اسلامى آورده است

آثـار فقهـى . انتصاب به سِمت قضاوت آرزوی نهايى فقهـای سـنتى نبـوده اسـت

طى را از قضـاوت حكايـت سرشار از اظهاراتى است كه تنفر فقهـای قـرون وسـ

يكى از علمای مصر ـ كه وقتى از او خواستند قاضى شود، پنهـان شـد ـ . كنند مى

! عنوان قاضـى محشـور شـوم؟ هرگـز خدايا آيا در روز قيامت به«: دارد اظهار مى

را  9ای منسـوب بـه پيـامبر عالمى ديگر جمله. »ام كنند تكه اگرچه با قيچى تكه

قضاوت گمـارده شـود، گلـوی خـود را بـدون كـارد كسى كه به «: كند نقل مى

ای اسـت كـه  طرفانه گرايى بى ها بيانگر رويكرد آرمان اين حكايت. (»بريده است

)تدريج بر فقه اسلامى حاكم شده بود به
1
.  

   نقدبررسى و 

گريزی فقيهـان در طـول تـاريخ اسـلام وجـود دارد، تنهـا  كه دربارۀ قضـاوتهايى  نمونه

ايـن وسـواس گـاه تـا . ملى ايشان در عمـل بـه احكـام شـريعت اسـتبيانگر احتياطات ع

رفت كه آنان از ورود به مسائل اجتماعى واهمـه داشـتند و در انـزوا، بـه  جا پيش مى بدان

تنها در حوزۀ امـر  گرا نه ط اين روحيۀ احتيا. گماشتند پردازی همت مى امور علمى و نظريه

شد، بلكه حتى رفتارهايى مانند انجام معـاملات مـالى بـا مـردم را نيـز  قضاوت نمودار مى

، )محمـدعلى(؛ انصـاری 68-67ص: ق1415؛ خـوئى، 9-7ص: 17ق، ج1415نراقـى، : ك.ر(گرفت  دربر مى

شـدت خـود را محـدود بـه ضـروريات  ؛ آنان حتى در اين مسائل نيز بـه)299ص: 1، ج1389

ای در عصر حاضر پس از تشكيل حكومت اسـلامى بـين فقيهـان  چنين روحيه. كردند مى

نگربودن تفكر فقهى باشد؛  تواند گويای انتزاعى يا واقع رو نمى از اين. شيعه نيز رواج دارد

                                                            
 :نويسنده ۀبرای ديدن مĤخذ اين حكايت و حكاياتى مشابه، رجوع كنيد به مقال. 1

"Doctrine and Practice in Islamic law" Bulletin of the School of Oriental and African Studies (Univer-

sity of London) 18 (1956), pt. 2, pp. 211, 212. 



58  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

ل 
او

)
ى 
اپ
پي

97(، 
ر 
ها
ب

13
98

  

ای هميشه مانعى بـر سـر درك درسـت برخـى  توان انكار كرد كه چنين رويه اگرچه نمى

د كرده و باعث انتقادات فزايندۀ ايشان از دايرۀ تعلق ارادۀ فقيهان از حقايق اجتماعى ايجا

  .حكومتى به احكام شرعى شده است

  گرا تقسيم فقه به ادوار انتزاعى و عمل: محور دوم. 2

بـاور  بـه. كند گرا و انتزاعى تقسيم مى كولسن ادوار تفكر فقهى را به دو دورۀ كاملاً عمل

 ىر و عمـل ارتبـاط متقابـل تنگـاتنگفقـه، نظـ وّنكـت ۀدور یروزها نينخستدر خلال  او،

ماننـد عمـر ( او ىاسينان سي، جانش9رامبيپ ىعمل يىِ مات قضايفقه از درون تصم: داشتند

ّ حمار ۀمسئل«هور مش ۀيدر قض یو قضاوت و ن ينخست. گرفت ىم اوليه نشئتو قضات  )»هي

 بـن انـس، كمالـ اتينظر مثلاً . داشتندگرايانه  عمل ىدگاهياغلب د ىمذاهب فقه نلمااع

آمده است،  )ىتوب در فقه اسلامكمۀ ن رسالينخست(» موّطأ«مشهور به  اثره در ك گونه  آن

   .ه داردكيت »نهيمد اهل ىفقه عمل« يىشدت بر شناسا به

  : گويد كولسن در ادامه مى

ش يدايـپ ه در اواخر قرن هشتم آغاز شـد و سـرانجام موجـبك ىفقه ىاما با بحث

ه از كـ ىاله از اوامر ىعنوان نظام جامع عت بهيد، مفهوم شريگردمنابع فقه  ۀينظر

جامعـه  مسـتقل از یه وجـودكـ ىحقوق ىد؛ نظامار شديقبل مقرّر شده است، پد

تصـور  و. ل شـده اسـتيـه از بالا بـر او تحمكامده، بليرون نيجامعه ب دلدارد، از 

شـود  ىم انجامه در انزوا بهتر كاست  یا فهيوظ ن حقوق نابيشف اكه كشد  ىم

ه بـه كـ ديـگرد نگـر درون ىاز آن پس، فقه اسلام اساساً دانشـ. دان عمليتا در م

  .محض در خلأ مشغول شد ىن حقوق شرعيتدو

  نقدبررسى و 

نگری  واقـع(توانـد مؤيـّدی بـرای ادعـای او  اجتهادی مالـك نمى  توجه نويسنده به روش

اعتبار توجـه بـه  مدينه به ۀ فقيهان اهلباشد، زيرا توجه مالك به عمل و سير) فقيهان متقدم

عناصر خارجى و اجتماعى برای فهم شريعت و درك احكام آن نبوده است؛ بلكه دليلى 
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ازنظـر مالـك، ايـن . كاشف از تلقى ايشان از وحى و مفاد ادلۀ آرمانى شرعى بوده است

ردّ ديـدگاه دليل همچون ساير دلايل آرمانى دارای حجيت است؛ البته فعلاً جای قبول يا 

گيری احكام  های خارجى در شكل تنها طرفدار تأثير واقعيت مالك نه. اجتهادی او نيست

دانسـت و  شدت خود را متعبّد به الفاظ و ظاهر ادله مى شريعت يا فهم از آن نبود، بلكه به

مالـك خـود در . پـذيرفت های اجتهـادی دربـارۀ آنهـا را نمى  هرگونه توجيهات و تحليل

لحـاظ  مدينـه نـه بـه فقيهـان اهـل  حديث بود و توجه وی به آرای فقهى و سـيرۀ رأس اهل

برخى متفكران معاصر . بود 9لحاظ آشنايى بيشتر آنان با سنت نبوی گرايى بلكه به عمل

بـن انـس، تمسـك بـه سـنت  پيـروی از مالـك حـديث، بـه گويند كه اهـل باره مى در اين

رلوحۀ كـار خـود قـرار داده بودنـد، زيـرا گردانى از رأی و اجتهاد را سـ و روی 9نبوی

حجاز گاهوارۀ سنت و محـل اقامـت صـحابه بـود و فقيهـان حجـاز از ديگـران بـه سـنت 

بـداوت   بـه  صـورت سـاده و نزديـك آشناتر بودند؛ افزون بر اينكه مردم اين ديار هنوز به

ــدگى مى ــاع فقيهــان اســتمداد  زن ــاوای خــود از نصــوص شــرعى و اجم ــد و در فت كردن

های فـراوان و  مردم در مدنيت فـرو رفتـه و بـا دشـواری  كه در عراق، جستند؛ درحالى مى

  .)30ص: تا محمصانى، بى: ك.ر(نمودهای تازۀ اجتماعى روبرو بودند 

بنابراين روش فقهى برخى فقيهـان متقـدم ماننـد مالـك ـ كـه نويسـنده بـه آن اشـاره 

م و تحـول تـدريجى فقـه اسـلامى در نگری فقيهـان متقـد تنها تأييدی بر واقـع كند ـ نه مى

نظر  گرايى نيست، بلكه در بررسى شيوۀ اجتهادی وی، صرف سوی آرمان اعصار بعدی به

جهـت (دسـت آورد  توان دلايلى برخلاف ادعای نويسنده بـه از درستى يا انحراف آن، مى

؛ بـدران 166-148ص: م1995الدين،  ؛ عبـدالعظيم شـرف352ص: ق1422منـاع القطـان، : ك.توضيحات بيشـتر، ر

  .)177-167ص: 1389؛ جناتى، 133ص: ق1435ابوالعينين، 

ولـى ايـن  گيری كتب و جوامع فقهى از سـدۀ دوم بـه بعـد بـوده اسـت،  اگرچه شكل

اند،  آوری شـده گـرد  شكلى كـه در آن جوامـع معنای نبودِ احكام شرعى در گذشته، به به

شته و تنها گردآوری و نظم دهـى شريعت اسلام با احكام شرعى جامعى وجود دا. نيست

ها و كتـب  بنابراين، پيدايش مجموعه. به اين احكام در جوامع فقهى صورت گرفته است

هـای انتزاعـى و آرمـانى  ای بـا روش فقهى در قرون متأخر دلالتى به پيدايش نظـام فقهـى
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سـت ها ا دهى اين احكام در اين مجموعه توسط فقيهان واپسين نيست؛ فقط نشانگر سامان

؛ عبـدالعظيم 163-105ص: 1389؛ جناتى، 85ص: ق1435بدران ابوالعينين بدران، : ك.جهت توضيحات بيشتر، ر(

  .)184ص: م1995الدين،  شرف

انگاری كولسن دربارۀ جوامع فقهى در يك مغالطه ريشـه دارد، زيـرا در ايـن  دوگانه

م شـرعى در كتـب و معنـای انتظـام احكـا تحليل، نويسنده هيچ تفاوتى بين نظام فقهى بـه

. معنای حقوقى و سيستم و ساختار حكـومتى نگـذارده اسـت جوامع فقهى با نظام فقهى به

انـد  وی رويكردهای اجتهادیِ ناظر به وحى را ـ كه برای كشف ارادۀ تشريعى ايجاد شده

ـ در تقابل با رويكردهای تحليلى ناظر به واقع بـرای درك مصـالح جمعـى و تبيـين ارادۀ 

كه رويكردِ نخست رويكردی فقهى و بـرای فهـم شـريعت  يده است؛ درحالىحكومتى د

  . است و رويكرد دوم رويكردی كاربردی برای نظم جامعه و انتظام سيستم حكومتى

تأكيد فقيهانِ برخى مذاهب اسلامى بر اعضای ادلۀ اثبات جرائم حدّی بر اقرار و بينـه 

د تولد فرزند از زنى كـه همسـرش بـا وی يا باور برخى ديگر به دليليت امور ديگری مانن

خلوت نكرده در اثبات حدّ زنا، همگى مبانى فقهـى و علمـى محـض دارد؛ يعنـى اسـتناد 

های اجتماعى نقشى در اين راستا  همۀ اين فقيهان به ادلۀ چهارگانه در فقه است و واقعيت

ب خـاص با همين قياس، بين مذاهب مختلـف و بلكـه فقيهـان يـك مـذه. كند ايفاد نمى

دربارۀ تعريف قتل عمد و معنای لوث و ميـزان اعتبـار آن اختلافـات زيـادی واقـع شـده 

های فقهى ارتباطى با دلايل اجتماعى و حقـايق  يك از اين ديدگاه كه هيچ است؛ درحالى

دربارۀ اثبات يا عدم اثبات حدّ زنا بر زنى كه همسـرش بـا وی (خارجى ملموس برای پيروان آنها ندارد 

: ق1410ادريـس،  ؛ ابـن522ص: تـا ؛ شـيخ طوسـى، بـى302ص: ق1410فهد حلـى،  ابن: ك.نكرده است، رخلوت 

؛ دربارۀ مفهوم لوث و تعريف اماراتى 18ص: 4ق، ج1407فهد حلى،  ؛ ابن416ص: 3ق، ج1403؛ احسائى، 331ص

  ق،1387 ؛ همـو،303ص: 5ق، ج1407شيخ طوسـى، : ك.شود، ازجهت ظنى يا قطعى بودن، ر كه موجب لوث مى

  .)490ص: 1ق، ج1401؛ گلپايگانى، 997و  995 ،991صص: 4ق، ج1409؛ محقق حلى، 214ص: 7ج

  تضاد آرمان حقوقى و واقعيت اجتماعى در فقه اسلامى: محور سوم. 3

وسـطا بـين نظريـۀ فقهـى و عمـل فقهـى  گرايى فقيهـان قـرون كولسن معتقد است آرمـان
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آرمـان حقـوقى و واقعيـت اجتمـاعى شـد؛ شكاف انداخت و نمايانگر تضاد علمـى بـين 

گويـد كـه  وی مى. همچنين، تقسيم واضحى بين نقش فقيـه و نقـض قاضـى ايجـاد كـرد

نظريۀ فقهى برای اجـرای شـريعت تنهـا يـك نهـاد يعنـى دادگـاهِ دارای قاضـى واحـد را 

وجـه اثـری از نظـام آئـين دادرسـى حقـوقى معاصـر در آن  هيچ شناسد و به رسميت مى به

دادرسـى  كه عملاً در تمامى كشورهای اسلامى اصـول آئـين  خورد؛ درحالى نمىچشم  به

  .شود معاصر پذيرفته شده است و به آن عمل مى

  نقدبررسى و 

نظام سياسى   شريعتْ . بايد گفت كه فقه اسلامى بازتابى از اراده و خواست شريعت است

هـا را  الرعايـه در ايـن حوزه بلكه حدود و مرزهای لازم  دهد، يا دادرسى و غيره ارائه نمى

هـای اجتمـاعى و اجرايـى در هـر  علم حقوق يا قانون با توجه به واقعيت. كند تعريف مى

كند و سپس بـه  های حقوقى را شكل داده و تعيين مى ها و اسكلت نظام جامعه، چارچوب

رو،  از ايـن. دهـد مند، جنبـۀ كـاربردی مى های نظام حدود شرعى در درون اين چارچوب

ــين آرمانه ــا واقعيت هــا و ايــدئال رگــز ب هــای اجتمــاعى تضــادی پديــدار  های شــرعى ب

های تقنينى و حقـوقى هسـتند كـه ارتبـاط مسـتقيمى بـا نيازهـای  شود؛ بلكه اين نظام نمى

بديهى است كه . جامعه داشته و جنبۀ كاربردی دارند و بايد مرتباً متحول و روزآمد شوند

های حقوقى به رعايت ضوابطى نيـاز دارد كـه  رون نظامهای شرعى در د قراردادن آرمان

به . آورد ذهن مى گرفتن آنها وجود نوعى تضاد بين علم حقوق و فقه شريعت را به ناديده

بيان ديگر، اجتهادِ زنده در مكتب اماميه توانسته است در هر زمان حكم شرعىِ وقايعى را 

فقه اماميه از اين لحاظ مصـون . دهد دست آورد و ارائه آيد به كه در طول زمان پديد مى

هـای  باوجود اين، بايد توجـه كـرد كـه جايگـاه واقعيت. نگری است از خلاء و عدم واقع

اجتماعى در فقه فقط از سنخ ايجاد موضوع يا تحول موضوع است و حكم شرعىِ آن از 

ل حكـم در مقابـ(های اجتماعى در قانون  شود ولى جايگاه واقعيت منابع فقه استخراج مى

تواند در قانون خـود  ها را مى گذار اين واقعيت تواند بيشتر از اين باشد و قانون مى) شرعى

  .مند باشد لحاظ كند؛ البته اين كارِ او بايد ضابطه
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گرايى فقيهان براساس فتواهـای آنـان در  استدلال بر آرمان: محور چهارم. 4

  دعاوی كيفری

تباری برای قرائنى مانند تولد طفل از دختـری كولسن معتقد است در فقه اسلامى هيچ اع

كه هرگز ازدواج نكرده است يا اماراتى مانند شنيدن صدای نزاع از داخل منزل و خروج 

متهم با كارد خونى و سپس مشاهدۀ پيكر مقتول در منزل، در جهت اثبات جرائمى ماننـد 

كلـف بـه معرفـى چنـد هـايى م باور او، شاكى در چنين مصداق به. زنا و قتل وجود ندارد

در نگـاه ايـن . شاهد عادل است و در موارد لوث در قتل، مكلف بـه ادای سـوگند اسـت

شناس، اختيارات قاضى برای كشف حقيقت در نظام دادرسى در فقه اسلامى تعمداً  شرق

گويد كه در نظام دادرسى و ادلۀ اثبـات در فقـه اسـلامى،  كولسن مى. محدود شده است

ارات نتيجه بگيرد و نبايد ادلۀ يكى از طرفين را با ادلۀ ديگری مقايسـه و قاضى نبايد از ام

گيـرد كـه ايـن امـور همگـى  او نتيجـه مـى. بر مبنای سنجش احتمالات حكم صادر كند

  .گرايى فقيهان مسلمان است بيانگر آرمان

  نقدبررسى و 

جـازات ايـن م. صورت مطلق نيست تعيين مجازات حدّی برای زنا در شريعت به: نخست

در تمام اين موارد نيـز . در عين تحريم مطلق زنا، تنها برای موارد خاصى وضع شده است

هـای فاعـل و  شده شكل واحدی ندارد، بلكـه بـا لحـاظ شـرايط و ويژگى مجازاتِ تعيين

كه در موارد احصان، رجم و مـوارد غيراحصـان  مفعول و فعل ارتكابى متغير است؛ چنان

رو، توجـه نظريـات  از ايـن. عنف، اعدام در انتظارِ مجرم اسـت شلاق است و يا در موارد

گرايى فقيهـان در دلايـل  فقهى به محدوديت در اِعمال مجازات برای زنا ناشى از آرمـان

اثباتى نيست، بلكه فقيهان مسلمان در عين توجـه بـه حقـايق عرفـى و اجتمـاعى، بـاز هـم 

دانند؛ افزون بر اينكـه  اتى خاصى مىجريان حدود را ازنظرِ شريعت، محدود به شرايط اثب

گونه علم و اطمينـانى بـه  صِرف تولد نوزاد از دختری كه هرگز ازدواج نكرده است هيچ

های  های گذشـته كـه سـرويس ويژه در زمان كند؛ به ارتكاب زنا ازسوی وی حاصل نمى

در  روز هـا در سـاعاتى متفـاوت از شـبانه حضـور مردهـا و زن(انـد  بهداشتى عمومى بوده
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  ). شده از بدن مردان درپى داشت های شسته ها، امكان آلودگى زنان را به اسپرم حمام

ــا از رو، بى از ايــن ــرای اثبــات زن ــين قرائنــى ب ــه چن ــوجهى فقيهــان مســلمان ب ــاب  ت ب

نبودن قرائنـى  آور مطرودبودن قرائن و امارات در نظريات فقهى نيست؛ بلكه ناشى از علم

كننـد و نـه  امور فقـط امـاراتى هسـتندكه نـه زنـا را اثبـات مى اين. چون تولد نوزاد است

توان اتهام زنا را مرتفع دانست و ادعای زنا عليه فـرد دارنـدۀ آن امـاره را  باوجود آنها مى

در . )363ص: 41، ج1365؛ صـــاحب جـــواهر، 63ص: 5ق، ج1418نجـــيم مصـــری،  ابن(قـــذف ناميـــد 

مانعى برای اثبات زنا در حق دختـری  نيز صِرف بكارت 7 های اميرمؤمنان على قضاوت

؛ شيخ 405-404ص: 7، ج1367كلينى، : ك.ر(شد كه شهودی عليه او شهادت به زنا داده بودند  مى

-362ص: 41، ج1365؛ صـاحب جـواهر، 406ص: 2ق، ج1416؛ فاضـل هنـدی، 112و  110صص: ق1414مفيد، 

  .)55ص: 7ق، ج1405؛ خوانساری، 363

شود، برای قاضى  آوری مى وقوع حادثه و پس از آن جمع اگر قرائنى كه هنگام: دوم

آور باشد، علم قاضى حجت است؛ حتى در جرم قتل، مشهور فقيهان مسلمان مخـالفتى  علم

شـود  باوجود اين، لوث در جايى ثابت مى. استناد علم خود ندارند با صدور حكم قضايى به

از سـوی  اضـى، ظـن بـه ارتكـاب قتـلآور نباشند و صرفاً برای ق كه قرائن موجود نوعاً علم

ضـميمۀ  صورت، در شريعت اسلام، سوگند اوليـای دم بـه در اين. مظنون را فراهم آورند

اين حكم از گذشـته تـا بـه حـال در . قرائن ظنى برای اثبات قتل، كافى دانسته شده است

رائن قـبودن  آور علم همين نحو منعكس بوده است و تنها برخى معاصرانْ  نظريات فقهى به

توان از رويكرد فقهى به موضوع لـوث،  بنابراين نمى. اند را برای تحقق لوث شرط دانسته

دسـت آورد و آن را دليلـى بـر  تـوجهى فقيهـان بـه امـارات و قـرائن به شواهدی برای بى

دربـارۀ اعتبـار علـم (گرفتن حقايق اجتماعى از سوی آنان دانسـت  گرايى ايشان و ناديده ذهن

: 6ق، ج1407؛ شـيخ طوسـى، 487ص: ق1415؛ سـيد مرتضـى، 866ص: 4ق، ج1409ق حلـى، محق: ك.قاضى، ر

؛ علامـه 496ص: 2ق، ج1408؛ فاضل آبى، 179ص: 2ق، ج1410ادريس،  ؛ ابن121ص: 8، ج1387همو،   ؛242ص

؛ آشـتيانى، 94ص: ق1415، )مرتضـى(؛ انصـاری 439ص: 8ق، ج1413؛ شـهيد ثـانى، 430ص: 3ق، ج1413حلى، 

اين، برخلاف افزون بر . )78ص: 25ق، ج1412؛ روحانى، 13ص: 6ق، ج1405خوانساری،  ؛50ص: ق1404

برخى موارد رد  ادعای نويسنده، در برخى قوانين كشورهای اسلامى اعتبار علم قاضى در
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للحـاكم  لايجـوز«: اين قانون آمـده اسـت 83در مادۀ . شده است مانند قانون مدنى عراق

  .)193ص: ق1415حائری،  : ك.ر( »خارج المحكمةالحكم بعلمه الشخصى المتحصل 

انـدازۀ وضـوح و  نشدن بين دعاوی مدنى و كيفری در احكام شرعى به تفكيك: سوم

صراحتى نيست كه در قوانين كشورهای معاصر وجود دارد، اما اين امر بدان معنـا نيسـت 

 ای بـر وظيفـهگونـه حكمـى نـدارد و  ديده هيچ كه شريعت برای كشف جرم و نجات بزه

های دادرسى باعث تحول در  رسد تحول در شيوه نظر مى به. عهدۀ قاضى قرار نداده است

فهم فقيهان از احكام شريعت در امور قضايى نشده است، بلكه ابزارهای اِعمال اختيارات 

اين امر بيشتر با تحول موضوع سازگار است نه تحول . قضايى قضات را توسعه داده است

وه، در فقه اسلامى، دلايل قضايى منحصر در بينه و علم نيستند و شامل علـم علا حكم؛ به

ترين دلايل اثبات جرم در فقه جزايـى اسـلام  شوند؛ حتى علم قاضى از مهم قاضى نيز مى

؛ 155ص: 1ق، ج1401؛ گلپايگـانى، 272ص: ق1410؛ همـو، 866ص: 4ق، ج1409محقـق حلـى، : ك.ر(است 

؛ 352ص: 5تـا، ج ؛ همـو، بى150ص: 12، ج»ب«تا  نووی، بى: ك.سنت نيز ر ه اهل؛ در فق223ص: ق1415حائری، 

های  هــای امــروزين فقــط شــيوه تمــامى روش. )398ص: 4ق، ج1377؛ شــربينى، 141ص: 8همــان، ج

ها در هر زمان با پيشرفت علوم متحـول  اين شيوه. اند عملىِ دستيابى به علم و كشف جرم

معنای تحول در حكم شرع نيسـت؛ بلكـه حكـم شـرع  شوند و تحول در آنها هرگز به مى

هـايى اسـت كـه منتهـى بـه علـم قاضـى و كشـف جـرم  دربرگيرندۀ اعتبار تمـامى روش

  .شوند مى

گيری فقيهان مسلمان در ادلۀ اثبـات دعـاوی،  كولسن مدعى است كه سخت: چهارم

گرايى فقيهـان  انويژه دربارۀ اثبات زنا با چهار شاهد عينى مسلمان عادل، دلالت بر آرم به

اين ادعا پذيرفتنى نيست . گذارد ای را برعهدۀ شاكى مى بينانه دارد زيرا بارِ اثباتى غيرواقع

آور و  دانستن همۀ افراد مگر آنكه كسى طبق دليل يقين گناه يا همان بى(زيرا اصل برائت 

وقى از اصول مترقـىِ حقـ) پسندی با رأی مراجع صالح قضايى مجرم شناخته شود محكمه

تنها تضعيف نشده است، بلكه توجـه بيشـتر  اين اصل نه. های حقوقى معاصر است در نظام

  . بشر به حقوق شهروندی باعث تقويت آن گشته است
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  گرايى فقيهان در تحليل نظام محاكم شرعى و اختيارات آن آرمان: محور پنجم. 5

توقـف دعـوا و  های شـرعى در كولسن معتقد است كـه اختيـارات قاضـى در نظـام محكمـه

ای  گرايانه خودداری از صدور رأی در موارد عدم قاطعيت ادلۀ مطروحه، ماهيت كاملاً آرمان

های  وسطا صـلاحيت كه در جوامع اسلامى از اوايل قرون ای گونه به اين محاكم داده است؛ به

ر در عنوان بازرسى بازا به» محتسب«: ای برای غير از محكمۀ شرع پديد آمد قضايى فراشرعى

عنوان مأمور قضايى در امور كيفریِ ويژه يا  به» رئيس پليس«يا » الشرطه صاحب«امور تجاری؛ 

در تمـامى ايـن مـوارد، مـأمورانِ . »رئيس شكايات«يا » المظالم صاحب«ترازهمه،  جزئى؛ مهم

های آئـين دادرسـى  حكومت مكلف به حل دعاوی به مؤثرترين وجـه بودنـد و محـدوديت

اش، آغاز دوگـانگى صـلاحيت شـرعى و  كولسن با توجه به همين عقيده. نداشتندشرعى را 

های  گــرفتن آنهــا از ديــدگاه صــلاحيت عرفــى در نظــام قضــايى جوامــع اســلامى و فاصــله

  . گيرد گرايانۀ فقيهان اسلامى را نتيجه مى آرمان

  نقدبررسى و 

آنچـه . واجب اسـت طرفين بر قاضى شرع  دادن به منازعۀ فصل خصومت و پايان: نخست

كردن و توقف دعوا در احكـام شـرعى مطـرح  نويسنده دربارۀ خودداری قاضى از حكم

كرده است، هرگز مربوط به ماهيت قضای شـرعى و حكـم شـريعت در چنـين مـواردی 

نيست؛ بلكه صرفاً حكم شرع در مواردی است كه حق شـاكى خصوصـى در كـار بـوده 

. اثبات يا نفى آن در حق وی وجود داشـته باشـد باشد و در عين حال، دلايل متعارض بر

در چنين مواردی، براساس حكم شريعت، قاضـى بايـد از محكوميـت مـتهم بـه ارتكـاب 

ای باشـد كـه مـانع  جرم و اجرای تعزير يا حد خودداری بكند، اما اين امر نبايد بـه گونـه

رای آور بـ طرح دعوای جديد از سوی مدعى خصوصى براسـاس دلايـل جديـد و يقـين

ايـن . كننـد يـاد مى» توقف قاضى از صدور حكم«از اين حالت به . احقاق حق خود باشد

امر لزوماً در مسائل كيفری هر دو اثر تبرئۀ فعلى متهم و حق طرح دعاوی آيندۀ شاكى را 

و در مسائل مدنى هر دو اثر ردّ دعوی و حق طرح دادخواست مجدد در صورت كشـف 

جرای چنين حـالتى در شـرايط حقـوقى معاصـر بـا تشـريفات ا  .دليل جديد را درپى دارد
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شود كه دارای همان ماهيـت و همـان آثـار و بـا ظـاهری  ويژه و عناوين خاصى انجام مى

دليـل  البته در موارد مخالفت قاضى با ديـدگاه كلـى قـانونى حكومـت بـه  متفاوت است؛

ايـن امـر . را دارداختلاف مبانى فقهى، او حق تقاضـای ارجـاع پرونـده بـه فـرد ديگـری 

بلكه مراعـات دو اصـل احتـرام بـه اسـتنباطات   معنای خودداری از صدور حكم نيست، به

سازی عدالت و نظم اجتماعى است كـه در نقـدهای بعـدی  فقهىِ شخصى واصل يكسان

: 4، ج1387فخـرالمحققين، : ك.دربارۀ بحث توقف حاكم و ماهيت آن در فقـه، ر(شود  ها پرداخته مى بدان

ــايى؛ 318ص ؛ گلپايگــانى، 401و  385، 110، 70، 66صــص: ق1404؛ آشــتيانى، 73ص: 2ج ، 1386يــزدی،  طباطب

  .)154ص: 27؛ همان، ج46ص: 13ق، ج1414؛ حر عاملى، 197و  278صص: 1ق، ج1401

معنای تفكيك محاكم شرعى از  كردن محاكم در حكومت اسلامى به تخصصى: دوم

نظـر بيشـتر در عمـل بـه شـرع مقـدس  استای دقتِ اين امر در ر. های عرفى نيست محكمه

ترتيـب، قضـات بـا  بدين. تر احكام اسلام با موضوعات خارجى است اسلام و تطبيق دقيق

سـو  يابنـد، زيـرا از يـك شناسـى بـه نتيجـه دسـت مـى نظر بيشتری در جنبـۀ موضوع دقتِ 

هـای  واقعيـتاحتياطات عملىِ بسياری از فقيهان و از سوی ديگر، درگيرنبودن ايشـان بـا 

ايـن . شناسى درپـى خواهـد داشـت اجتماعى، سستى و انحراف زيادی در عرصۀ موضوع

ای كافى ايجاد كند تا محـاكم تخصصـى  تواند برای حاكميت متشرع انگيزه كمبودها مى

. كـار بگيـرد ای خاص بـهه آگاه به احكام فقهى را در حوزه تشكيل دهد و افرادی كاملاً 

تـر  گيرنـد و بـرای حـل مشـكلات مـردم كـاربردی سـرعت مـىها  ترتيب، دادرسى بدين

های مختلـف و نيـز  البتـه، محـدودبودن اطلاعـات فقهـىِ ايـن عـده در عرصـه. شـوند مى

در صلاحيت قضايى ايشـان، همـه براسـاس عنـاوين و احكـام ثـانوی شـرعى   محدوديت

  .توجيه است های جامعه قابل دليل ضرورت به

نهادهای امنيتى و نظارتى در حكومـت اسـلامى  عزل و نصب قضات يا تشكيل: سوم

. گريزی نيسـت هـای شخصـى يـا شـريعت دليـل انگيزه ازسوی حاكم و والى مسلمانان بـه

گرفتن قدرت توسط يك فقيـه، ديگـر  دست براساس مبانى ولايت فقيه در فقه شيعه، با به

الـى و حـاكم تواننـد بـدون اجـازه و نصـب و فقيهان نمى. فقيهان بايد از وی تبعيت كنند

از . طور مستقل از او، اقدام به صدور حكـم و قضـاوت در بـين مـردم نماينـد اسلامى و به
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طرفى قاضى منصوب نيز بايد از قوانين و مقرراتى تبعيت كند كه حكومت آنها را مقـرر 

توانـد بـرخلاف احكـام مصـوب  كـه هـيچ قاضـى منصـوبى نمى ای گونـه كرده است؛ بـه

های اجتهادیِ شخصى خود يـا مرجـع تقليـدش، قضـاوت  ديدگاهحكومتى و با استناد به 

بديهى است كه وحدت قانون در موضوع واحـد، مسـتلزم گـزينش يـك ديـدگاه . نمايد

ها در آن موضوع است و گزينش آن ديـدگاه و تبعيـت از  فقهى درصورت تعدد ديدگاه

نـابراين ب. آن تابع معيارهای خاصى است كه بحث از آنها موكـول بـه محـل خـود اسـت

ای مغاير با قانون بود يـا بايـد از قـانون تبعيـت  هرگاه قاضىِ منصوب دارای ديدگاه فقهى

همچنين، درصورت گستردگى و فراگيـر شـدن . كردن خودداری كند كند يا از قضاوت

. گيری كند و نصب وی برای قضا لغو خواهـد بـود اين تغاير، او بايد از سِمت قضا كناره

دليـل پايبنـدی بـه شـريعت و اختيـارات  گريزی بلكـه بـه يل شـريعتدل پس عزل وی نه به

الشرايط در وضع قوانين براساس يـك ديـدگاه فقهـى واحـد  شرعى حاكم اسلامى جامع

ای؛ همـان، كـد سـؤال  االلهّٰ خامنه استفتا از آيت  :4190كد سؤال : 1385معاونت آموزش قوۀ قضائيه، : ك.ر(است 

: گويـد ای مـى ؛ آقـای خامنـه22، سـؤال 69ص: 3، ج1381امام خمينـى، : ك.ر؛ نيز 5984و  8107و  2523و  121

تواند طبق علم شخصى خود حكم كند مگـر درصـورت  قاضى منصوب بايد مطابق مقررات نصب عمل كند و نمى

  .)4195و  4149كد سؤال : 1385معاونت آموزش قوۀ قضائيه، : ك.مطابقت با مقررات نصب؛ ر

  گرايى حكومت اسلامى گرايى فقه اسلامى با مصلحت تضاد آرمان: محور ششم. 6

يـاد » حكومـت براسـاس مفـاهيم شـريعت«عنـوان  بـه» سياسـت شـرعيه«كولسن از نظريۀ 

گرايى فقيهـان  بعـد آرمـان گويـد از قـرن يـازدهم بـه او با اشاره به اين نظريـه مى. كند مى

شـرعيه و قاعـدۀ  نگری با پذيرش نظريـۀ سياسـت برابر ضرورت عملى و واقع اسلامى در

كولسن آورده است كه در اين دوره نويسـندگان . شود عام فرمانبرداری مدنى، تسليم مى

نظـرِ  كه تعاليم شريعت متضمن نظـم آرمـانى امـور از درحالى«: گويند حقوق اسلامى مى

گيرد  جا نتيجه مى وی از همين. »باشد اسلام است، وظيفۀ اصلى حاكم حفظ مصلحت مى

های مختلف محـاكم و مراجـع  نظريۀ سياست شرعيه، اعتبار اشَكال و گونه كه با توجه به

بـُرداری از حـاكمى  شود و حتى فرمان رسميت شناخته مى قضايى براساس نظم عمومى به
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  . شود هم كه واجد شرايط حكومت نيست لازم شمرده مى

در گرايى  تنهـا آرمـان و حفظ نظم عمومى نهگرايى  كولسن معتقد است كه مصلحت

حوزۀ صلاحيت محاكم و مشروعيت حاكمان را به عقـب رانـد، بلكـه در حـوزۀ حقـوق 

های آرمـانى فقـه اسـلامى در  بسـياری از ديـدگاه: مدنى و كيفری افراد نيز دخالت كـرد

حوزۀ تجارت و اقتصاد و نيـز مجـازات جرائمـى ماننـد زنـا و سـرقت را متحـول كـرد و 

بـدين ترتيـب، . واقعيات اجتماعى ايجاد كرد ای در احكام شرعى براساس تغييرات عمده

معاملـه بـودن  صحت قرارداد خامسه با مستأجر زمين كشـاورزی بـاوجود غـرری و ربوی

طـور كلـى، در  بـه. هايى مانند رجم يا قطع دست سارق تغيير كرد پذيرفته شد و مجازات

ولسـن ك. زمينۀ حقوق تجارت، حقوق مدنى عام و حقوق جزا، شريعت كنار گذاشته شد

ويژه در حوزۀ جرائم عليـه اشـخاص بـا عنايـت بـه جايگـاه ارادۀ  به(معتقد است شريعت 

بازتـاب مفهـوم ) عليه در تعقيب جرائم و نيز جايگاه عاقله در ادای ديـه دم يا مجنى اوليای

ایِ عدالت خصوصى بود و در اين دوران ديگـر كـارايى نداشـت و قـوانين كيفـریِ  قبيله

  .رهای خاورميانه انتشار يافتندجديدی در بيشتر كشو

   نقدبررسى و 

سنت مطـرح شـده اسـت، وجـوب تبعيـت از سـلطان  آنچه در مذاهب فقهىِ اهل: نخست

خـواهى نـزد قاضـى فاسـق و وجـوب  ستمگر و حرمت قيام عليه اوست نـه وجـوب تظلم

ن برابـر سـلطا پيروی از حكم او؛ البته اگر مخالفت با حكم قضايى به درگيری و قيـام در

رو، حكم مـذكور ارتبـاطى  از اين. بينجامد، چنين موردی از مصاديق حكم نخست است

افزون بر اين، حكم وجوب تبعيت از سلطان جائر يكـى از احكـام . به رويۀ قضايى ندارد

سنت از ابتدای پيدايش تاكنون است و تغيير چنـدانى نيافتـه  فقهى موجود در مذاهب اهل

است كه درستى آنهـا در فقـه شـيعه  9رخى احاديث نبویمستند همۀ ايشان نيز ب. است

همچنين، واقعيات اجتمـاعى تـأثيری . سبب ضعف شخصيت راويان پذيرفته نشده است به

كـه در فقـه شـيعه نيـز عـدم  سنت نداشته اسـت؛ همچنـان گيری فقيهان اهل در اين موضع

ات منصـوب خـواهى نـزد قضـ مشروعيت تبعيت از سلطان جائر و همكـاری بـا او و تظلم
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دربـارۀ (نظـر بـوده اسـت  اتفـاق عنوان حكم اولى شـرعى مـورد حال به وی، از گذشته تا به

ادريـس،  ؛ ابـن347-343ص : 1ق، ج1406براج،  ؛ ابن94ص: 2ق، ج1405سيد مرتضى، : ك.ديدگاه فقهى شيعه، ر

: ق1418همو، ؛ 486ص: 1، ج1376، )سيدمصطفى(؛ خمينى 198ص: 14ج ق،1415؛ نراقى، 202ص: 2ق، ج1410

: 1ق، ج1419الخمـيس، : ك.سـنت، ر ؛ و در خصوص ديـدگاه فقهـى اهـل98ص: 2ق، ج1415ای،  ؛ خامنه75ص

: گويد وی مى. 370ص: 8ق، ج1432؛ ملاخسرو، 464ص: 1ج: تا ؛ اشعری، بى131ص: 1ق، ج1404؛ همو، 131ص

: 5ق، ج1415عابـدين،  ؛ ابـن20ص: 7ج ،»الـف«تـا  ؛ نـووی، بى»يجوز تقلدُّه من الجائر اذا امكنه من القضـاء بحـق«

  .)361ص: 7م، ج1973؛ شوكانى، 567ص

پنجم از محصـول  شناختن عقد مزارعه با تعيين سهم يك رسميت  رسد به نظر مى به: دوم

برای مالك زمين، پذيرش نوعى ضرورت يا مصـلحت نبـوده اسـت؛ بلكـه ديـدگاه فقهـى 

ارداد مـذكور اجـاره نيسـت بلكـه منتخب و فهمى درست از شريعت بـوده اسـت، زيـرا قـر

  . مزارعه است و مشروعيت مزارعه نزد اكثر فقيهان مذاهب اسلامى پذيرفته شده است

تنهـا  گذاریِ حكومت نـه پس نكتۀ نخست آن است كه پذيرش اين ديدگاه در قانون

نكتۀ دوم نيز . گرفتن ديدگاه اقليت فقيهان است گرفتن شريعت نيست، بلكه ناديده ناديده

نحو مذكور، براساس استناد به  است كه مخالفت اقليت با مشروعيت عقد موصوف به آن

نكتۀ سـوم . اند بوده است كه درستىِ نقل آن را ساير فقيهان تأييد نكرده 9حديثى نبوی

بـودن ميـزان برداشـت  بـودن و متوقـع بودن معامله با توجه به متعـارف آن است كه غرری

ام، مـردود اسـت و هرگـز مسـتند قـول بـه بطـلان بودن سه محصول نزد عرف و مشخص

گرفتن نظريۀ اكثريت و پـذيرش دخالـت  نكتۀ چهارم آن است كه با فرض ناديده. نيست

گردانى قضـات مزبـور از حكـم بـه بطـلان  بودن معامله در بطلان آن، روی هويت غرری

ل تـأثير دليـ های اجتماعى نبود بلكـه بـه گردانى از شريعت براساس ضرورت دليل روی به

واقعيات اجتماعى و پيشرفت علوم در تفسير نـوين از منـابع فقـه اسـت، زيـرا در راسـتای 

حتـى در (های جامعه و حقايق متعارف اجتماعى و نيز كشـفيات جديـد علمـى  ضرورت

بينى متعارف و عُقلايى ميزان محصـول  های كشاورزی و هواشناسى كه امكان پيش شاخه

تـدريج از دايـرۀ عقـود غـرری خـارج  عقـد خامسـه بـه  ،)برداشتى را فراهم آورده اسـت

المزارعة بالثلث والربع و النصف او اقـل او اكثـر بعـد ان يكـون بينهمـا مشـاعاً «: نويسد شيخ طوسى مى(گردد  مى
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و بـه قـال ابوحنيفـه و ... ابن ابى ليلى و ابويوسف و محمد و احمد واسحاق و قال قوم انهـا لاتجـوز... جائزة و به قال

  .)51ص: 3ق، ج1407شيخ طوسى، : ك.ر. »مالك و الشافعى

های فقهـىِ مـذهب مـالكى  اساسـاً بـا ملاحظـۀ ديـدگاه  گذشته از همۀ آنچه بيان شد،

دليـل نهـى  بـودن آن، بلكـه بـه دليـل غـرری توان دريافت كه مخالفت با مزارعه نـه بـه مى

انجامـد  از بيع طعام به طعام است و ازنظرِ مالـك، مزارعـه بـه چنـين عقـدی مى 9نبوی

كـه از جملـۀ آن عقـد (به همـين دليـلِ مالـك، انجـام مزارعـه . )10ص: 6م، ج1973شوكانى، (

كه كرايۀ زمين با مالى غير از محصـول برداشـتى از زمـين  درصورتى) خامسه خواهد بود

نـين فتـوايى از مالـك حتـى بـا تعيـين مقـدار مـال چ. تعيين و پرداخت گردد، جايز است

ای فتـوای  حتـى عـده. مذكور براساس تناسب با كسـری از محصـول نيـز سـازگار اسـت

شكل رايج يعنى تعيين ثلث يا ربع  مخالفان ازجمله مالك را حمل بر موافقت با مزارعه به

شـى معـين از زمـين عنوان كرايۀ زمين و مخالفت با تعيين محصـولِ بخ يا كمتر يا بيشتر به

اينان دليل مخالفت مالك با چنين فرضى را همان غرر و جهالت . اند عنوان كرايه كرده به

توان دريافت كه مشروعيت عقد خامسـه  بنابراين، مى. )11ص: 6م، ج1973شوكانى، (اند  دانسته

ص تنها موردقبول بسياری از فقيهان مسلمان است، بلكه حتى فقيهان مالكى و حتى شخ نه

  .نحو مذكور مخالفتى ندارند مالك نيز با آن به

گرايى بـا  ها بر شكاف بين آرمان نظر كولسن دربارۀ استدلال به تحول مجازات: سوم

  : نگری در جوامع اسلامى، پذيرفتنى نيست زيرا واقع

انـد كـه در شـريعت دارای ارزش اصـولى دائمـى  ها از جمله احكـامى مجازات. الف

. اند ها و جلوگيری از انحرافات، جعل شده ان روشى برای احيای ارزشعنو نيستند بلكه به

هـای اسـلامى  رو، شريعت برای آنها قواعدی كلى درنظر گرفته اسـت تـا حكومت از اين

هـا، تغييـرات لازم و  گيـری از ايـن روش بتوانند در مقام تدوين قـوانينِ خـود ضـمن بهره

آنكه هويت دينى و اسلامى خود را ازدست  متناسب با جوامع هر عصر را ايجاد كنند، بى

در مقابل، استفاده از قوانين شكلى در حوزۀ آئـين دادرسـى مـدنى يـا كيفـری در . بدهند

  . های حقوقى است نه تعيين حقوق و تكاليف مندی از نظام كشورهای اروپايى صرفاً بهره
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بـر مبنـای گونه كه تعريـف نظـام سياسـى يـا معـاملات اقتصـادی  به بيان ديگر، همان

هـای اسـلامى ميسـر اسـت، تعريـف نظـام  دستاوردهای جديد علمـى و مطـابق بـا ارزش

هـای  دادرسىِ قضايى نيز امری خارج از حوزۀ شريعت است و درصورت تطبيق با ارزش

دربارۀ تعطيـل اجـرای حـدود در مـوارد (شود  اسلامى، امری پسنديده و مطابق شريعت شمرده مى

ــن،  ــى، : ك.روجــود احتمــال تضــعيف دي ؛ 344ص: 41، ج1365؛ صــاحب جــواهر، 80ص: 13ق، ج1416اردبيل

  . )390ص: 1ق، ج1412؛ گلپايگانى، 44ص: 7ق، ج1405خوانساری، 

انزجـار : شـود سـنت، اجـرای حـد بـه دو دليـل، سـودمند شـمرده مـى در فقه اهل. ب

ی حـد برخى علت عـدم اجـرا. آن در ايمان افرادنبودن  مسلمانان از ارتكاب گناه و مضر

؛ الزيعلـى، 39ص: 5ق، ج1418نجـيم مصـری،  ابـن(اند  در سرزمين دشمن را همين امر اخيـر دانسـته

  .)215-212ص: 1389حسينى، : ك.؛ جهت توضيحات بيشتر، ر148-144ص: 4ق، ج1415

هـای مـوردی در  الگـوگرفتن يـا گزينش: همه گويای يك اصل كلى است البته، اين

توجيه است، امـا  شكلى كه بيان شد قابل غرب فقط بههای حقوقى از حقوق  برخى عرصه

به بيان ديگـر، در . توجيه نيست وجه قابل هيچ های حقوقى غربى به برداریِ كلىِ نظام گرته

سازی در حقوق را دريافت و نيـز در برخـى از موضـوعاتى  توان نحوۀ نظام عين اينكه مى

در عصر حاضر موردنظر قـرار مانند تشريفات دادرسى كه (كه شرع اسلام حكمى ندارد 

های قـانونى  توان از اين موارد الگوبرداری كرد، ولـى نبايـد عـين مجموعـه مى) گيرد مى

عنوان حدود الهـى در حقـوق و مـراودات  غرب را بدون توجه به آنچه در فقه اسلامى به

  .عنوان قوانين كشور اسلامى تصويب كرد مردمى و اجتماعى مطرح است، به

عليـه در تعقيـب جـرائم عليـه اشـخاص  دم و مجنى نقش ارادۀ اوليای پذيرش: چهارم

بـه بيـان ديگـر، تفكيـك جنبـۀ . معنای نفى جايگاه ارادۀ حكومت در اين جرائم نيست به

صـورت صـريح در منـابع حقـوقى و  ها به خصوصى از جنبۀ عمومى در جرائم و مجازات

های جديد حقـوقى  بندی ه دستهقوانين نوينِ كشورهای معاصر پذيرفته شده و موجب ارائ

يـا : بعُـدی باشـند گشته است؛ اما اين بدان معنا نيست كه تمام احكام كيفری شرعى تـك

فقط محل جبران حقوق خصوصى افراد متضرر از جرم باشند يـا صـرفاً حقـى الهـى و يـا 

  . االلهّٰ محض حق
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نگاری و ا طور كلى، تخلف از احكام شرعى در شريعت اسلامى دارای قابليت جرم به

: اين قاعـده فقـط دو محـدوديت دارد. مجازات از سوی حاكم اسلامى دانسته شده است

نخست، تخلف مذكور بايد دارای ابعاد اجتماعى و حكـومتى باشـد تـا در حـوزۀ اختيـارات 

توان كسى  حاكم قرار گيرد و از امور خصوصى و شخصى افراد فراتر باشد؛ دوم، دو بار نمى

 پس در موضوع قتل، كـه دارای ابعـاد اجتمـاعى. ر ناهنجار مجازات كردخاطر يك رفتا را به

وسيعى است، حاكم در شرع حق مجازات دارد، ولـى درصـورت اجـرای قصـاص، كـه 

شـود؛  برای اوليای دم است، ديگر موضوع مجازات حكومتى منتفـى مى حقى خصوصى

در . ت باقى اسـتدم، اين حق شرعى همچنان برای حكوم باوجود اين، با رضايت اوليای

دربـارۀ (شريعت نيز كفارۀ ثابتى برای اين گناه در فرض مذكور درنظر گرفتـه شـده اسـت 

ق، 1398؛ شـهيد ثـانى، 752ص: تـا ؛ شـيخ طوسـى، بى364ص: ق1410شيخ مفيـد، : ك.كفارۀ قتل عمد يا خطا، ر

  .)606و  125صص: 2؛ همان، ج300ص: 1، ج1390؛ امام خمينى، 9ص: 10ق، ج1413؛ همو، 318ص: 10ج

  نگری عمل فقهى گرايى نظريات فقهى با واقع تضاد آرمان: محور هفتم. 7

ناپـذير تعـاليم سـنتى در بسـياری از  گرايانـه و انعطـاف كولسن معتقد است كه طـرح آرمان

واحوال جوامـع  دليل تغيير اوضاع به همين سبب، در حال حاضر به. ها سست شده است جنبه

رسمى، محاكم شرع در كشورهای خاورميانه از رسـيدگى بـه دعـاوی يافتن اسناد  و اهميت

توان آنها را با گواهى رسمى دفترِ ثبـت اثبـات كـرد، منـع  ناشى از ازدواج و طلاقى كه نمى

اند؛ همچنين سياست شـرعيه محـاكم شـرع را از رسـيدگى بـه مسـائل نسـب براسـاس  شده

مثلاً در فقه اسلامى، امـارۀ تولـد . اند ردهمنع ك) ويژه در فقه مالكى و حنفى به(امارات سنتى 

سال پس از فوت شوهر برای اثبات نسب شرعى فرزند بـه شـوهر متـوفى  5تا  2فرزند حتى 

اين در حالى است كه در نظريات معتبر پزشكى دورۀ بارداری را حـداكثر يـك . كافى بود

شرع از رسـيدگى بـه  در نتيجه، در بسياری از كشورها از جمله مصر، محاكم. دانند سال مى

دعوای مشروعيت طفل و اثبات منسب در فرضى كـه بـيش از يـك سـال از خاتمـۀ رابطـۀ 

گرايانـه و محتاطانـۀ  بنابراين اگرچه اعتبار نظريـات آرمـان. اند گذشت منع شده زوجيت مى

  . فقهى رد نشد، ولى عملاً حمايت قضايى از آنها برداشته شد
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گرايانـه، هـم  گيرد كه نظريات فقهى آرمان ه مىكولسن از اين توضيحات چنين نتيج

اند كه عملاً دربرابر نيازهای دولـت و  ناچار مجبور بوده در مسائل ماهوی و هم شكلى، به

عنـوان كـانون  رو، نظام آرمانى فقـه اسـلامى و سـنتى صـرفاً بـه از اين. جامعه تسليم شوند

  .دهد عملى اسلام را تشكيل مىماند و صرفاً بخشى از نظام حقوقى  تفكر حقوقى باقى مى

  نقدبررسى و 

های حكـومتى تفـاوت قائـل  اجرايى بايد بين تغيير حكم و محدودكردن ضمانت: نخست

برخى كشورهای اسـلامى اقـداماتى درزمينـۀ رويـۀ قضـايى بـرای توسـعه و تضـييق . شد

 دهند تا رعايت احكـام شـرعى در جامعـه های حكومتى انجام مى اجرايى كاربرد ضمانت

كردن آنها نيسـت  معنای تغيير حكم شرعى و موسّع يا مضيقّ اين اقدامات به. تقويت شود

بلكه حكومت از سويى حكم شرعى را در همان قالبى پذيرفته كه با اجتهاد و فهم فقهـى 

بـا توجـه بـه شـرايط و وضـعيت اجتمـاعى و حـدود   به آن رسيده است و از سوی ديگر،

جـاوز از آن حكـم شـرعى در برخـى مـوارد، نـوعى اختيارات خـويش بـرای تعـدی و ت

 .كند اجرايى وضع مى ضمانت
تأثير دستاوردهای جديد علمى در شناخت درست از موضوعات احكام شرعى : دوم

يقين، اثبات نسبت شرعى بين نوزاد با شـوهر متـوفى براسـاس قاعـدۀ  به. انكارناپذير است

يـاد » دورۀ لقـاح و حمـل«عنـوان زمـان خاصـى اسـت؛ از ايـن دوره بـا  فراش تابع مـدت

بديهى است كه تعيين زمانِ اين دوره امری كارشناسى و موضوعى است كـه بـا . شود مى

در شريعت فقط به حكم شرعى اثبات نسب . تحديد و تعيين است فهم دقيق پزشكى قابل

. برای نوزاد طبق قاعدۀ فراش اشاره شده است و تعيين مقطع زمانى ارتباطى با شرع ندارد

توانـد تحـول در حكـم شـرعى باشـد؛ بلكـه تحـول در فهـم  رو، تحول در آن نمى از اين

افـزون بـر ايـن، ايجـاد توسـعه و تضـييق در كـاربرد . فقيهان از موضوعات شرعى اسـت

معنای تغيير حكم شرعى و توسعه و تضييق در  وجه به هيچ های حكومتى به اجرايى ضمانت

قها اقل مدت حمل را هم از دلايل نقلى در شريعت بر فرض كه برخى از ف. باشد آن نمى

استنباط كرده باشند؛ با توجه به اينكه چنين استظهاری صرفاً در مقام تفسير ظاهر ادلـه در 
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آنكـه  بى: شـود قسمت شناخت موضوع است، با دسـتاوردهای جديـد علمـى متحـول مى

  . حكم شرعى تغييری پيدا كند

ت كه همۀ اين مباحث از فروعات قاعـدۀ فـراش توان گف باوجود اين، در هر حال مى

. شـود ای تعبدی است كه در مقام شـك جـاری مى قاعدۀ فراش قاعده. شود محسوب مى

درصورت وجود يقين به انتساب يا عدم انتساب، جايى برای تطبيق قاعـدۀ مـذكور بـاقى 

ــا هــر تفســيری كــه از مــدت حمــل مواجــه باشــيم نمى ــد؛ حــال، ب ــن. مان رو، اگــر  از اي

دستاوردهای جديد علمى و پزشكى باعث حصول يقين به انتساب يا عدم انتسـاب شـود، 

شده از ديدگاه شرعى داشـت و حكـم شـرع هـيچ  توان ترديد در اعتبار يقين حاصل نمى

نسبت طبيعى، از لحاظ منشأ حصـول قطـع، نگذاشـته اسـت بودن  تفاوتى بين موارد قطعى

ق، 1391حكيم،  طباطبايى؛ 29ص: 34؛ همان، ج234ص: 31، ج1365 صاحب جواهر،: ك.دربارۀ قاعدۀ فراش، ر(

قاعدة الفراش قاعـدة «: گويند كه برخى مى ؛ چنان)448ص: 4ق، ج1405؛ خوانساری، 135ص: 14ج

 .)14ص: 1384روحانى، : ك.ر(» ظاهرية مضروبة لحال الشك
  .نيسـتگرايى  معنـای واقـع شـدن قـوانين حكـومتى بـه گرايى و غيردينـى عرفى: سوم

گـرفتن  نبايـد فـوراً بـه ناديـده  پس هرجا تحولى براساس نيازهای اجتماعى مشاهده شود،

ــود ــير ش ــوع. شــرع تفس ــلمّ اســت ممن ــه مس ــه آنچــه ك ــايى ك ــياری از رفتاره   شــدن بس

ــه مباح  شــرعاً  ــد، ب ــوانين مخــالف حكــم شــرعى تشــخيص داده نشــده اســت ان ــوان ق   عن

ــابر عمــومى ــورومرور در مع ــد عب ــثلاً . مانن ــايى در شــهرها برخــىم ــوانين راهنم ــق ق   طب

قرمز حتى در ساعات خلوتى هـم ممنـوع شـده اسـت يـا عبـور  موارد مانند عبور از چراغ

  حكـم ثـانوی هـم حـرام طرفـه در سـاعات خلـوت شـرعاً حتـى بـه خلاف از خيابان يك

انـد،  گرايـى قلمـداد نكرده گرايان افراطى نيز اين قوانين را نوعى عرفى حتى سنت. نيست

شـود كـه ايشـان هـر قـانون  ولى نبودِ معيارهای دقيق تعيـين مـرز سكولاريسـم باعـث مى

بـودن رد كننـد و هرگـاه شخصـى  شـرع پسندند فوراً در قالبِ خـلاف جديدی را كه نمى

گـرا و  بخواهد در اين عرصـه گـام بـردارد و معيـار كلـىِ روشـنى ارائـه دهـد او را عرفى

دهنـدۀ  عنوان نظريات ترويج الفراغ محمدباقر صدر يا نشريات مشابه به منطقةدربارۀ ردّ نظريۀ (سكولار بخوانند 

؛ همچنين دربارۀ عـدم ترتـب آثـار و حيثيـت شـرعى بـر عمـل 21ص: 1386كمالى اردكانى، : ك.سكولاريسم، ر
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خاصى كه در قانون ممنوع اعلام شده است، در صورت عدم اثبـات حرمـت شـرعىِ مسـتقل،
1

گلپايگـانى، : ك.ر 

  .)793و  212صص : ق1415؛ حائری، 62و  41صص : 1، جق1401

  گيری بندی و نتيجه جمع

گرايى فقه  انگاری ميان آرمان های انديشه و روش كولسن در تناقض ترين ضعف مهم

  :بندی كرد توان جمع را در موارد زير مى نهاينگری فق و واقع

، سـنت اهـلنحصاری به اندكى از منابع فقه ع فقه شيعه و توجه اببه منا نكردن مراجعهـ 

  ؛برای شناخت نظريات فقه اسلامى

  سنت؛ اهلهای ناصحيح از منابع فقه  داشتبرـ 

  ؛گرايى عملى رمانآخلط ميان تفكر انتزاعى فقهى با ـ 

  ؛حقوقى های فقهى و نظام های باخلط ميان نظام فقهى و انتظام احكام شرعى در كتـ 

و حقـوق و مقـام  ،ميان فقه اسلامى و مقام استنباط از يك سـواوت فبه ت ىتوجه ـ بى

  ؛گذاری از سوی ديگر قانون

  ؛به جايگاه علم قاضى در نظريات فقهى ىتوجه ـ بى

  ؛به جايگاه شرعى اختيارات حكومت اسلامى در فقه اسلامى ىتوجه ـ بى

   .اجرای حكومتى حكم شرعى خلط ميان تغيير حكم شرعى و محدودكردن ضمانتـ 

  

  

    

                                                            
مقام معظم رهبری خريدوفروش مـواد مخـدر را هرچنـد كـه از لحـاظ قـانونى ممنـوع شـده اسـت شـرعاً باطـل . 1

لوكان للمبيع منفعة محللة مقصودة كـان البيـع «: فرمايند دربارۀ خريدوفروش حشيش و افيون مى ايشان. دانند نمى

رف مخالفت با نظام اسلامى را يكى از عناوين مسـتقل محرمـات شـرعى ايشان صِ  ،البته .»صحيحاً و الثمن حلالاً 

تن از  12امام خمينى و : ك.ر(دلالتى بر تحريم عمل خاصى كه در قانون ممنوع شده ندارد نيز اين امر  .دانند مى

دن حكـم شـرعى بو ارشادی يا تأسيسـى  ۀمباحث زيادی دربارافزون بر اين،  ).812ص :2ج، 1385مراجع تقليد، 

مباحث  ۀدربار(صورت كلى مطرح شده است  وجوب پيروی از حاكم و نظام اسلامى و حرمت مخالفت با آن به

  ).1389حسينى، : ك.ر مسئله، نايمفصل راجع به 
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